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حقوق  یدر مبنا ینقد مکتب تحقق
  کریم قرآن ازمنظر

  ۱۵/۶/۱۴۰۰ :تاریخ تأیید   ۱۰/۴/۱۳۹۸ :تاریخ دریافت

  *سعید داودی   ____________________________________________  

  چکیده
 ییپاســخ به چرا، حقوق یمبنا. حقوق اســت یبحث از مبنا، مهم فلســفه حقوق یهااز بحث

 لیرا تشک ینظام حقوق، یقواعد نیچن هاست که مجموع یاز قواعد اجتماع یبرخبودن آورالزام

 یمکتب تحقق، در مقابل یول، کرده وجوجستالزام را در خود قواعد  منشأ انیگراعقل. دهدیم

 .داندیخطا م زیامر عقل به الزام را ن، منبع حقوق عنوانبــهبــا ردِّ عقــل  یحقوق ســـمیویتیو پوز

که  انددهینکته رس نیبه ا زیدر حقوق ن یتجرب یهادگاهیبه د باتوجه سمیتویمکتب پوز طرفداران

ــتین یزیچ یقواعد حقوق حقوق  نیا. دارد انیحقوق جر عنوانبه نیمع همگر آنچه در جامع س

 یناآنکه مب جهینت. ردیگیو الزام قرار م تیو مورد حما ییتوسط حاکمان شناسا هاست ک یمفاد

 نگاه به مقول نیا. گرددیحاکمان بر م هالزام به اراد
ِ

ه مورد توجه بود زین میحقوق در قرآن کر هنوع

حقوق و الزام ِتوســطِ  یمبنا، اتیکه در آن آ افتیدســت  یاتیبه آ توانیم میدر قرآن کر. اســت

، اتیآ نیا یبندبا دســته کندیحاضــر تلاش م همقال. شــده اســت دهیو به نقد کشــ نییتب محاک

نها به نقد آ یاســتنطاق یموضــوع ریتفســ وهیرا اســتخراج و به شــ یحقوق ســمیتویپوز یهاآموزه

ب تیــبر خــالق هیــگــاه بــا تک، میقرآن کر. بپردازد ب وندیخــداوند و پ تیــو ربو با  ینیوتک تیربو

، دگاهید نیو آخرت در ا ایسعادت دن تأمینو عدم  یافتگیبر رشــد نا هیبا تک همچنین، یعیتشــر

 یعیبو سرشت ط یبا فطرت انسان هینظر نیو گاه به سبب مخالفت ا کندیانتقاد م هینظر نیااز 

  .پردازدیم هینظر نینهفته در انسان به ابطال ا

  .یحقوق سمیویتیپوز، قدرت دولت، ییگرااراده، یمکتب تحقق، فلسفه حقوق: واژگان کلیدی

                                                      
  ).  saeeddavoodee@gmail.com( یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یپژوهگروه قرآن اریاستاد *
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  مقدمه
ها در ترین پرسشترین و بنیادیاز مهم، حقوقی هآوری قاعدالزام منشأتردید پرســش از مبنا و بی

دانان از گذشته در پی یافتن مبنای حقوق). ٢٢ــــ٢١ص، ١ج، ١٣٨٨ ،کاتوزیان ر.ک:( این حوزه است

ــأ اعتبار دهنده حقوق که در عین حال« مبنای حقوق؛ حقوق بوده اند ــمه الزام در ، به منش ــرچش س

، کاتوزیان /٣٠ص، ١۳۷۸، جعفری لنگرودی ر.ک:( شـــودگفته می» قوانین و قواعــد حقوقی اســـت

  ).٣٩ص ، ١ج ،١۳۸۸

 اینکه چرا 
ً
ه چه نیرو و منبع پنهانی ما را ب؟ نه آن قاعده، باید از این قاعده حقوقی پیروی کردمثلا

چه نیرویی پشــتیبان قواعد حقوقی اســت و چه : به بیان دیگر؟ داردپذیرش یک قاعده حقوقی وا می

 ر.ک:؟ (الزام چیســـت منشـــأ؟ ســـازدای مــا را به اجرای احکام آن و تبعیت از آن ملزم میذبــهجــا

آیا قواعد حقوقی تابع قراردادهای اجتماعی اســـت که ) ١٢٨ص، ١ج، ١٣٨٦، نیــا و همکارانحکمــت

در سرزمینی این مقررات ؛ قواعدی دیگر، امروز روی یک ســلســله از قواعد توافق کنند و روز دیگر

ــرزمین دیگر حقوقی ــد و در س ــأ آن درنتیجه؛ مقرراتی دیگر، حاکم باش ــت یک ملت و ، منش خواس

 ،آور قواعد و مقررات حقوقی استمنشأ الزام، باشد و یا قدرت حاکمیت، خواهندتوافق بر آنچه می

 و یا اینکه قواعد و مقررات باید ریشه در تکوین داشته باشد و؟ هر چند مردم هم با آن موافق نباشــند

برخاسته از فطرت انسانی و هماهنگ با نهاد بشر باشد و یا امری فراتر از آن ، برابر با ســرشــت آدمی

مکاتب معروف حقوقی در مبنای حقوق به دو گروه عمده ، باید دانست مسئلهدر پاسخ به این . است

  :تقسیم شدند

اســت و صرف که معتقد اســت منشــأ الزام قواعد حقوقی در ذات قواعد ؛ مکتب حقوق طبیعی

، از میان مکاتب حقوقی. دانندافراد خود را ملزم به اجرای آن می، نظر از مقــام اعلان کننــده قواعــد

ول اص، انســان قادر است: گویدپذیرد و میبدیهی می صــورتبهمکتب حقوق طبیعی این فرض را 

از جانب عملکرد صــحیح اجتماعی را مســتقل از هرگونه قانون رســمی یا حکم قانونی وضــع شده 

ی ناگزیر از درصـــورتداران تشـــخیص دهد و خود را ملزم به اجرای آن بداند و پیروان قانون نیز زمام

 ای که متکی بر مبنای اصـــلی خودقاعده. اجرای آننــد کــه دســـتورهــای حکومت را عادلانه بیابند

بر ، رتی دیگربه عبا) ٤٠ص، ١ج، ١٣٨٨، کاتوزیان ر.ک:( فقط صورت قانون را دارد، نباشد) عدالت(

بایدها و نبایدهای « حقوقی را بــاید در میزان ارتباط آن قاعده با همیزان قــاعــد، اســـاس این مکتــب

  ).٣٣ص، ١٣٩٦، شهابی( کرد وجوجست» ارزشی
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ه ن، مکتب تحققی معتقد است مبنای حقوق قدرت حکومت یا وجدان عمومی است، در مقابل

  .)۴۱ ص، ١ج، ١۳۸۸، کاتوزیان ر.ک:( عدالت

ــ، در برابراین دو مکتب ــت هدیدگاه اندیش ــه. دینی در مبنای حقوق اس ی مبنای درون، این اندیش

ــخ می ــک به مفاهیم دینی پاس ــکه نمونه آن را می، دهدحقوق را با تمس  ،یونان قدیم هتوان در اندیش

  .کلام مسیحیت و کلام و فقه اسلامی یافت

  .انهگرائی حکیمگرایی محض و ارادهاراده: ودشهای دینی از یک نظر به دو قسم تقسیم میدیدگاه

ـــ یعنی بر اوامر و نواهی صــادر از طرف  هحقوق صــرفا بر اراد، گرایی محضبرابر اراده الاهی ـ

ــ استوار است عادلانه به : گویندآنها درباره نگرانی از عدالت می؛ موجود برتر از هر کس و هر چیز ـ

عدالت آن ، گرایی حکیمانهولی در اراده. خــداوند به آن تعلق گیرد هشـــود کــه ارادامری اطلاق می

بلکه عدالت آن چیزی اســت که خداوند به جهت ، دهدنیســت که الوهیت به میل خود دســتور می

 ،ای که حتی قدرت وآزادی عمل الاهی نیزبه گونه؛ دهدبه وی فرمان می، آنبودن خصیصه حقیقت

آنها که منکر حسن ؛ در میان مسلمانان نیز این هر دو نظر مطرح است .تواند از آن عدول نمایدنمی

ز عدلیه قرار دارند که ا، در برابر آنها؛ گرایی محض و ســاده تأکید دارندبر اراده، و قبح افعال هســتند

 ۴۸ص، همان( کنندگرایی حکیمانه ـــ که به دیدگاه خردگرایی بسیار نزدیک است ـ حمایت میاراده

  ).١٧٤ـ١٧٣ص، ٢ج، ١۳۸۵، عی از نویسندگانجم /بعدبه

ــلمان اما به ــمندان مس ــاس مبانی معرفتی خود، اعتقاد جمعی از اندیش ، قرآن کریم خود بر اس

و خداوند و مالکیت ا اعتقاد به خالقیت گذاریرا برای حقوق ترســـیم کرده و بــا پایهای مبنــای ویژه

بیت و کارگردانی خداوند در عرصه برجهان هســتی و حق تصــرفش در ملک خویش و همچنین  ربو

، ١ج، ١۳۸۸، مصباح یزدی ر.ک:( اندمبنای حقوق را اراده حکیمانه خداوند دانسته، تکوین و تشــریع

  .)١۵۶ص، ۱ج، ١۳۸۶، و همکاران نیاحکمت /١٠٤ـ١٠٣ص

 رآقای ناص ازجمله، نقد مکاتب حقوقی توســط اندیشــمندان فلســفه حقوق انجام گرفته اســت

 هدر فلسف نیاحکمتمحمود ، مهدی شهابی در فلسفه حقوق، در جلد اول فلســفه حقوق ،کاتوزیان

ولی از بهترین . فقه مقارن دائرةالمعارفناصـــر مکارم شـــیرازی در جلد اول ، نظام حقوق خانواده

بررســی انتقادی مفهوم « با عنوانای نقدی اســت که توســط آقای رضــا آذریان در پایان نامه، نقدها

با اســـتاد راهنمایی » با تکیه بر آراء حکما و اصـــولیون اســـلامی، اندیشـــه هربرت هارتقانون در 

انجام شده  نیاحکمتاحمد واعظی و اســتاد مشاوری آقا دکتر محمود  والمســلمین الاســلامحجت
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یوستی به ، اســت که در نقد اندیشــه یکی از سرآمدان اندیشه مکتب تحققی که نگاهی کاملا پوزیتو

 اماریشه این مبنا. در این مقاله از این آثار استفاده شده است. تدوین شــده است، ردمبنای حقوق دا

ریم علاوه قرآن ک، به اعتقاد نویسنده. نداردای در قرآن و نقد این مبنا با اســتفاده از آیات قرآن پیشینه

 دستهبمبانی را توان از آنها نقد دیگر کند که میبه اموری اشاره می، بر تاسیس ویژه از مبنای حقوق

ه قدرت دولت و اراد( آنچه این مقاله در پی آن اســت نقد مکتب تحققی و پوزیتیویســم حقوقی؛ آورد

  .با استفاده از آیات قرآنی است) عمومی

در این نوع نقــد تلاش شـــده اســـت با کشـــف این مبنا از قرآن کریم از زبان قدرتمندان و اقوام 

  .نیز بیان شود ١)یوه تفسیر موضوعی استنطاقیبه ش( نقد قرآن از این مبنا، مختلف

 تبیین مکتب تحققی. ۱

حقوق را ناپایدار و ناشــی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه ، طرفداران مکتب تحققی

. قدرت حکومت یا وجدان عمومی است نه عدالت، این گروه معتقد اســت مبنای حقوق. دانندمی

خواه هدف ، همیشه محترم است، اتکایی که به اراده دولت داردخود و به لحاظ اصول حقوقی خودبه

های مادی و خارجی بیش از در این مکتب به واقعیت. آن حفظ نظم باشــد یا اجرای اصــول عدالت

آنها معتقدند آنچه حقیقت دارد این است که طبقه . شودهای فلسفی توجه میکمال مطلوب و آرمان

ین اگر تا ا. کند و دیگران ناگزیر از رعایت آن هستندقواعد حقوق میحاکم دیگران را وادار به اجرای 

خواست مردم است و از نیاز و تمایل آنها بر  هکم باید پذیرفت که حقوق زاددســت، اندازه را نپذیریم

ـ ٤٠ص، ١ج، ١۳۸۸، کاتوزیان ر.ک:( کندخیزد و هیچ هدف پیش ساخته و ثابتی آن را رهبری نمیمی

٤١.(  

ادراکات عقلی و وجدانی را زیر سئوال برده و دوران آن را تمام شده دانسته و حس و ، این مکتب

هرچند این مکتب نیز تحولات و . معرفی نموده است، تنها منبع شناخت و معرفت عنوانبهتجربه را 

و  آرمانی هبا هرگونه قاعد، های مختلف آنولی شاخه، های گوناگونی را پشت سر گذاشتدگرگونی

ا و هر از حقوق موضـــوعــه مخــالفــت کردند و توانایی عقل انســـان را برای یافتن بهترین راه حلبرت

                                                      
ه ای از مسائل جامعه بیا مسئله، آن است که یک موضوع؛ آیدمی دستبهکه از کلمات شهید صدر ، این نوع تفسیر. ١

 آید تدسبهی فعالی با قرآن شــکل گیرد تا پاسخ قرآن در آن موضوع وگو، گفتعرضــه شــود و برای پاســخ آن قرآن

 ). ٢١ـ٢٠صتا]، ، [بیصدر(ر.ک: 
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  .)٦٠ص، ١۳۷۹، همو ر.ک:( زیر سئوال بردند، حقوق فطریبودن و دائمیبودن عام همچنین

، کند که مبنای مشــروعیت قواعدگرایی که تحت تاثیر این مکتب اســت تصــریح میارادهنظریه 

  ).١١٤ص، ١٣٩٠، نیاحکمت( حاکم است هتنها اراد

ــت می ــیم این مکتب را که مبتنی بر حقایق خارجی اس توان به دو گروه اجتماعی و حقوقی تقس

وان پیر نظربه. عمومی و وقایع اجتماعی است هدر اراد، مبنای قواعد حقوق، برابر نظر نخســت؛ کرد

یاد بن. های حقوقی بودعی ســـازمانباید در پی اثر واق، برای تشـــخیص قواعد حقوقی، این مکتــب

حقوقی وابســـته به  هاعتبار هر قاعد ، بلکهآورد و نه قدرت دولتفرد بــه وجود می هحقوق را نــه اراد

حقوقی از طرف  هاگر یک قاعد رو؛ ازاینمیزان احترامی اســـت که در زندگی اجتماعی یافته اســـت

ــده ــع ش ــمار حقوق آورد و آن را نباید د، ولی در عمل متروک بماند، دولت وض قواعد ، برعکسر ش

هرچند ، قواعد حقوقی است هدر زمر، شودعرف که در عمل از طرف عموم رعایت می هســاخته شد

  .که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد

های صالح دولت است و فقط باید در پی یافتن و مطالعه مقام هحقوق اراد منشــأ، برابر نظر دوم

  ).٢٤١_٢٤٠ص، ١ج، ١٣٨٨، کاتوزیان ر.ک:( آوردنیروهایی بود که قواعد آن را به وجود می

قواعد حقوقی بودن تابد و بر تجربیقوانین را بر نمیبودن تجربی ـ پوزیتیویستی نیز عقلی هنظری

گرا نیز ضـــمن های ارادهدر نظریه. دانندمی واعد را انطباق با واقعیتالزام ق منشـــأآنان . تــاکید دارد

ان آن. حاکم دانســته شده است هاراد، مبنای مشــروعیت قواعد، های حقوق طبیعیمخالفت با نظریه

ــتقیم و  هاراد ــورتبهحاکم را گاه مس ــتقیم مانند آنکه فرمان حاکم متجلی می ص دانند و گاه غیرمس

های گرایی با نظریهطور کلی ارادهبه. کندپــذیرد و قواعــد آنهــا را امضـــا میمی عرف را هحــاکم اراد

صلح در  امنیت و، آنها نظم نظربه. انددر نبود دید آرمانی در حقوق مشترک، تجربی ـ پوزیتیویستی

 ر.ک:( هایی هســـتند که هیچ فردی از نظر اخلاقی حق مقاومت در برابر آنها را نداردجامعه ارزش

  ).١١٤ـ١١٣ص، ١٣٩٠، نیاحکمت

ولی خصــوصیت مشترک آنها این است ، های این مکاتب وجود داردبا اختلافاتی که در شــاخه

فطری و  ههای اخلاقی قواعدی برتر از قوانین اجتماعی اســـت یا ریشـــکه با این اندیشـــه که آرمان

ــان در یافتن بهترین راه ح، طبیعی دارد ــده و توانایی عقل انس ــره انکار گردیدلمخالفت ش ه ها یکس

  ).١٣٨ص، ١ج، ١٣٨٨، کاتوزیان ر.ک:( است

ت یا قدر، گرایی آن ـ مبنای اصلی حقوقشاخه اراده ویژهبهخلاصه آنکه از دیدگاه این مکتب ـــ 



 

 /
ی

لام
س

ق ا
قو

ح
ی

ود
 دا

ید
سع

  

  

١٤٠  

یابد و لذا ثابت دانستن ملت که در قالب عرف و عادت تحقق می هدولت دانسته شده است و یا اراد

  .شودمانع رشد آن می، حقوق

 گراییآستین است که به اراده، گرایین حقوقدانان شــناخته شده فلسفه حقوق در ارادهتریاز مهم

 که از آن به جبر حاکم یاد، اراده حاکم قانون اســـت: آســـتین معتقد اســـت. محض معتقد اســـت

راده و نظریه ا گراییاما هربرت هارت که خودش منتقد حقوق طبیعی و از طرفداران اراده. شـــودمی

جه وی نتی نظربه. دهدمی پذیرد و آستین را مورد نقد قرارنمی این نظر را با این اطلاق، حاکم اســت

اما هر دو در نگاه پوزیتیویستی به حقوق یکسان . اســت به رســمیت بخشــیدن دیکتاتوری، این نظر

به . ودشمی حقوق بخشی از جهان واقعیت شمرده، در نگاه تجربی ــــ پوزیتیویستی ؛ چراکههستند

، کلسن( شودمی اخلاقی شــمرده هایخلاف حقوق طبیعی که حقوق لزوما دســتخوش محدودیت

 هاینامند که از همه ایدئولوژیمی» نظریه حقوقی ناب« خود را از این رو تنهاها آن) ١۰ص، ١۳۸۷

 ی قرارو دقیقا مقابل نظریه سنتی حقوق طبیع) ۴۳ص، انهم( ســیاسی و عناصر طبیعی پیراسته است

دیگر این جریان اســـت که خود را  هاینگــاه هنجار گرایانه به حقوق از ویژگی) ۷ص، انهمــ( دارد

  )۲۸ص  ان،هم( بینندمی عاری از حقوق طبیعی

یســم حقوقی: آنکه تذکر ضــروری دربعد  .یک بُعد اثباتی دارد و یک بعد ســلبی مکتب پوزیتیو

ه توان بنمی یا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داردســلبی معتقدند که عقل و به اصطلاح قواعد عقلی 

پوزیتویسم حقوقی اساسا زیر بار این نکته منبع عقلی برای قواعد . الزام آن را درک کرد، وســیله عقل

 گــذشـــته از این بر فرض پذیرش اینکه قواعدی هم وجود داشـــته باشـــد. پــذیردنمی وجود دارد را

نظریه حقوق پوزیتویســـتی رقیب و نقض ، به عبارت دیگر ٢ .توان امر عقــل به اجرا راپذیرفتنمی

راده ا، به اعتقاد آنان. اســت که بر اســاس درک و الزام عقل اســتوار است کننده نظریه حقوق طبیعی

آنگاه در پاســخ به این ســئوال که راه تشـــخیص ؛ باید در یک چارچوب هنجاری قرار بگیرد حاکم

شود و تشخیص هنجار را می راحت نقش عقل را منکرهارت به ص؟ یک قاعده چیستبودن هنجار

ــط عقل ــت هنجار باید از جنس خودش، در بعد اثباتی رو؛ ازاینداندنمی توس اراده ( وی معتقد اس

 هنجارهای پایه تعریف عنوانبههنجــارهایی را در چارجوب فرمان حاکم  روازاین؛ بــاشـــد) حــاکم

  .استکه در قانون اساسی هر کشوری متجلی ؛ کندمی

                                                      
د اکثر ح؛ برای عقل مقام مولویت قائل نیستند ؛ چراکهدر بیان فقها در تلازم حکم عقل و شرع وجود دارد، شبیه آن. ٢

 .)۲۶۶ص، ١۳۹۹ ،داودی(ر.ک:  کشف ملازمه را باور دارند
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١٤١  

خارج شـــود و ، تواند از چارچوبش که عدم پذیرش عقل اســـتنمی، ســـوازیکهــارت چون 

همان نقدی که خودش بر آســتین وارد ( چون در نظریه او نیز شــبهه اســتبداد وجود دارد، دیگرازســوی

د ما یک گویمی لذا. قانونی را به تصــویر بکشد هایکند تا یک ســلســله پیش فرضمی تلاش) کرده

هر چند . یعنی قواعد شناسایی قواعد؛ گذارد قواعد ثانویهمی قواعدی داریم که اســمش راســلســله 

  .گردد و خارج از دستور حاکم نیستمی هم به تعهد حاکم بر، همان قواعد شناسایی قواعد

 لــذا 
ً
این الزام . تو ملزم هســـتی دزدی نکنی. ۲دزدی بد اســـت . ١در برابر این ســـئوال کهمثلا

اما دزدی بد است را از . دهد که دزدی نکن به دلیل فرمان حاکم استمی پاسخ؟ منشــائش چیست

 ام: گویندمی بر اساس همان قواعد ثانویه، اینجاست که هارت و طرفدارانش؟ کنیمی کجا کشــف

م درست یا اشتباه بودنش مه( بشر درک عقلی؛ بشر درک دینی دارد. فهمدنمی گوییم بشــر اصــلانمی

ما دین  .پایه حقوق نیستندها این فهم ولی. کنیمنمی را تخطئهها ما آن؛ راتی داردتصو؛ دارد) نیســت

 اســـتفاده و... هر چند از فرهنگ و دین؛ و فرهنــگ و مانند آن را قبول داریم اما پایه حقوق نیســـتند

  .کنیممی

ره دینی داعقلا سیره اشان گاه منشا . ســیره عقلاســت از باب به فرمان حاکم و چیزیها این الزام

  .گرددمی گاه به تجربه بر

 ترینیاز است موقعیت اجتماعی پیچیده، هارت معتقد است برای شناختن وجوه مختلف قانون

که در آن قاعده ثانوی شـــناســـایی پذیرفته و احراز گردد و تعیین قواعد اولی مربوط به . را ارائــه کرد

به  توانمی، در چنین موقعیت اجتماعی، مطابق نظر هارت. وظــایف و تکــالیف به کار گرفته شـــود

ــت ــاده قانون چراکه؛ دنبال بنیادهای نظام حقوقی گش ــی این بنیادها ر، الگوی س ا توان تبیین و بررس

  .ندارد

فشـــار . تقاضـــای عمومی اســـت، به اعتقاد هارت گاه برای متابعت از برخی از قواعد حقوقی

گذارد یم در این صورت وظایفی بر عهده افراد ،یا تهدید کنندگان وقتی زیاد شد، عمومی برمنحرفان

 .این قواعد ممکن است برخاسته از عرف باشد. که با آن منحرفان و یا تهدید کنندگان برخورد نمایند

 ر.ک:( ندک بندیتواند قواعد را به منزله شــکل دهی اولیه یا ابتدایی قانون طبقهمی این فشــارها حتی

  .)١۴۹ـ١۴۸ص ،١۳۹۲، هارت

 یانمصرح ب صورتبهدر بیشتر مواقع ، معتقد اســت قواعد شناسایی در یک نظام حقوقیهارت 

از طریق ، بلکه وجود این قواعد. گرددنمی و در قالب یک قاعده واضــح و مکتوب بیان، شــودنمی
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١٤٢  

  .شودمی قواعد خاص نمایان

ه منزله یک آن را ب، دادگاه وقتی کشــف کرد این قاعده از مســیر درســت و به درســتی دیده شــده

 دارای جایگاه، این تصــمیم که ناشــی از شــناســایی درستی یک قاعده خاص است؛ پذیردمی قانون

  .شودای میالزام آور و ویژه

هر چند ، گیرندمی این قاعده را برای شــناسایی قواعد اولی به کار، رســمی هایدرحقیقت مقام

  .)١٠٢ـ١٠١همان، ص( تصریحی به این قواعد وجود نداشته باشد

ــت که قاعده معنایبهقانون بودن ،به زبان فنی حقوقی ــدای آن اس تبار یعنی اع، دارای اعتبار باش

یب کردای هر گاه یک مرجع ذی صــلاح قاعده؛ قانونی آن قاعده دارای اعتبار ، را به مثابه قانون تصو

 معتبر آن سرزمینهمچنان قانون ، شــود و تا زمانی که به روشی صحیح ملغی نشده استمی قانونی

  ).١۳ص، ١٣٩٢هارت، ( خواهد بود

ن برای تعیی، رسمی هایمقام ازسوی، قواعد شناسایی اعلام نشده کارگیریبه، در اندیشه هارت

بدین معنا که به کارگیری این قواعد . قواعــد خــاص نظــام حقوقی مختص بــه دیدگاه درونی اســـت

. اندبه منزله راهنما و الگو پذیرفته شده، قواعدرسمی حاوی این نکته است که این  هایمقام ازسوی

ه و آن الگوی پذیرفت، سازندمی از قواعد نظام حقوقی بر زبان جاریای که پس از بازشــناختن قاعده

 اطلاق» اعلام درونی« به این بیان» ... قانون این اســت که: «شــده این اصــطلاح ســاده اســت که

  ).١۶۹ص ،همان( شودمی

نین واقعیت پذیرش چ، که با نگرش مشاهده بیرونی و بدون پذیرش این قواعد کســانی، در برابر

ها آن ،کنند و دیدگاه درونی نسبت به آن قواعد ندارندمی یک گروه اجتماعی ثبت ازسویقواعدی را 

 در این کشـــور آن چه به: «گویندمی نمونه؛ برایپردازندمی در قــالب زبانی دیگر به بیان این قواعد

 اعدقو» اعلام بیرونی«، که به این بیان بیرونی» به منزله قانون اســـت، رســـدمی مجلستصـــویب 

 ،همان( انداین بیــان نشـــان گر آن اســـت کــه این واقعیــت را دیگران هم پذیرفته. شـــودمی اطلاق

  ١).۷۱١ـ۷۰١ص

                                                      
بررسی انتقادی مفهوم قانون در اندیشه : تبیین نظر هارت و نقد آن به خوبی در پایان نامه آقای رضــا آذریان با عنوان. ١

ی احمد واعظ والمسلمین الاسلامحجتبا تکیه بر آراء حکما و اصولیون اسلامی با استاد راهنمایی ، هربرت هارت

 در دانشگاه باقرالعلوم ۹۸این پایان نامه در مهر ماه سال . آمده است نیاحکمتا دکتر محمود و استاد مشاوری آق

مبانی  ،در این رساله از فصل چهارم به نقد اندیشه هارت یرداخته شده است از نقد مبانی هستی شناختی. دفاع شد

سپس به نقد روش شناختی در ؛ شودمبانی انســان شــناختی و میانی ارزش شــناختی شروع می؛ معرفت شــناختی
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١٤٣  

پدید آن است که نقش اختیار و عقل را در ) شهایبا همه شــاخه( گراییترین اشــکال بر ارادهمهم

داند و انتقاد دیگر بر این نــادیــده گرفتــه و حقوق را نتیجه قهری زندگی اجتماعی می، آمــدن حقوق

مطابق این  چراکه؛ بنددآن اســت که راه هر گونه حرکت اصلاحی و انقلابی را در جامعه می، دیدگاه

 ، مکتب
ً
  مردم و قانونگذار باید لزوما

ّ
ارم مک ر.ک:( ـ باشند دنباله رو تمایلات اجتماعی ـ و لو منحط

  .)٦٤٧ص، ١ج ،١۳۸۷، و همکاران شیرازی

اســـتوار ) برابر خواســـته ملت( اگر قواعد حقوقی تنها بر اراده ملت و یا اراده حاکم، علاوه بر آن

ممکن است در کوتاه مدت اکثریتی از مردم  هر چند، باشــد و مبنای حقوق خواســته مردم قرار گیرد

را  فطری آنای اما اگر درون مایه، در دهند و حتی از آن پشـــتیبانی کنندبدان تن ، بــه آن خو بگیرنــد

به زیان بشر خواهد شد و  درنهایت، ســرچشــمه حقوق طبیعی نباشد تقویت نکند و آبشــخور آن از

توانند از آن نمی، پردازندمی اندیشــمندان حقوق که بر اســاس مصــلحت و حکمت به وضع قوانین

  ).٢٤٠ـ٢٣٠ص ،١٣۹۸ ،آذریان : ر.ک( حمایت کنند

  .اما نقد این مکتب برابر آیات قرآن را در ادامه بررسی خواهیم کرد

  کریم قرآن مکتب تحققی ازمنظرنقد و بررسی . ۲
تعبیر برخی از حقوقدانان نظریه یــا بــه( در قرآن کریم این دو شـــاخصـــه اصـــلی مکتــب تحققی

ــدیا وجدان عموم، که قدرت حکومت) گرایی از آن مکتباراده ــت مردم باش ــاره ، ی و خواس مورد اش

اما پیش از . دگیرمی قرار گرفته اســت که به شــیوه تفسیر موضوعی استنطاقی مورد نقد و بررسی قرار

  .کنیمگذرا اشاره میای آن نقد مبنایی نظریه پوزیتویتسی از دیدگاه قرآن را به گونه

باور  ،اعتقاد به خالقیت پروردگار خالقیت از ربوبیت جدا نیســـت و با، وحیانی هایبرابر آموزه

) ادتسع راه برای پیمودن( مخلوق خود را، تواندنمی خالق. گیردمی به خودی خود شکل، به ربوبیت

که متفاوت با اهداف ( رها شــده بگذارد تا به خودی خود رشــد یابد و یا پرورشــش را بر عهده دیگری

ر پیوند روشــنی با ربوبیت تشریعی دارد و قرآن دربوبیت تکوینی . بســپارد) نه رســول او، خالق باشــد

به جز تبیین فلسفی ) ۵۴ــــ۵۰: طه( نقد منطق برخی از این مکاتب به روشنی بدان اشاره کرده است

                                                      
در ) که حد وسط سخن هارت است( جنبه مفاد ســازی قانون در اندیشه هارت پرداخته و آنگاه نقد مرجعیت قانون

 . اندیشه هارت مورد نقد قرار گرفته است
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 همچنین نقش. کندمی قرآن کریم به شــایستگی دیگران در این پرورش تردید جدی وارد ١این پیوند

زییات و یافتن راههایی برای برون رفت از مواضع ابهام عقل و اندیشه برای فهم کلیات و تطبیق بر ج

، ١۳۹۹، داودی ر.ک:( از اصـــول بــدیهی و غیر قــابل انکار اســـت، و زوایــای تــاریــک تشـــخیص

  ).۲۷۶ـ۲۶۲ص

ه قرآن کریم پرداخت ازمنظرمختلف مکتب تحققی  هایبه نقد شـــاخه، بــا بیــان این نکتــه گذرا

  .شودمی

  منطق قدرت حکومت و نقد آن. ۲ـ۱

در واقع . و فرعون منعکس است مبنای قدرت حکومت در حقوق در داســتان حضرت موسی

ــرت ــکل می، نحوه برخورد فرعون با مطالبات حقوقی آن حض ــاس قدرت حکومت ش . گیردبر اس

: «خداوند به موســی و برادرش فرمان داد به نزد فرعون بروند

بنی ، میواهای پروردگار تما فرســتاده: دید و بگوییشــما به ســراغ او برو 

  ).۴۷: طه» (نکنجه و آزار مکو آنها را ش، ل را با ما بفرستیاسرائ

 خود را فرستاده الاهی معرفی آنکه به نزد فرعون آمد پس از در پی این فرمان حضــرت موسی

: اعراف( »«: تقاضــای آزادی قوم بنی اســرائیل را نمود) ١۰۴: اعراف، (کرد

خود آنان و آزادی آنان از ظلم فرعون را  دستبهحق تعیین سرنوشت بنی اسرائیل  درحقیقتو ) ١۰۵

  .تقاضا کرد

ــخ ــا فرعون را هایقرآن پاس ــوره، در برابر این تقاض  گوناگون نقل هایمختلف با بیان هایدر س

کشـــد و آن را دلیل بر حقانیت خود معرفی می فرعون قدرت خویش را به رخ آنکه ازجمله؛ کندمی

: «دانســت

وم خود ندا داد ان قیفرعون در م)  

                                                      
ر دا تصوتوان معلول را از آن جای است که نمیبه گونه، خدای خالقبودن و هســتی بخشبودن در واقع علت فاعلی. ١

پرورش آن در همه ابعاد وابســـته به علت هســـتی بخش اســـت و تفاوتش با علل معده در همین امر  . درنتیجهکرد

در تشریع و وضع قوانین نیز ، همین اصل که در تکوین جاری است) ۲۱۶ص، ١۳۹۶، داودی(ر.ک:  اساسی است

رشد معنوی ـــ که سعادت و شقاوتش به آن وابسته است ـ کمتر از رشد مادی و تکوینی نیست  ؛ چراکهجریان دارد

، هود( نزد عقلا مذموم است، و تباهی و فســاد راه ســعادت و منتهی شــدنش به فرجامی نا مشــخص و رشد نایافته

 ).۹۹ـ۹۶
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١٤٥  

؟ ان نداردین نهرها تحت فرمان من جریو ا، ستیومت مصــر از آن من نکا حیآ! ای قوم من: و گفت

ــت و هرگز نمیه خانواده و طبقکن مردی یمن از ا؟!؛ دینیبا نمییآ ــتی اس ــه پس ــخیتواند فص ن ح س

  .)۵۲ـ۵۱: زخرف!.» (د برترمیبگو

توانمندی و قدرت خویش و حاکمیت ، سوازیک زدن از در خواست موسی فرعون برای سرباز

 ر.ک:( فقر مادی حضـــرت موســـی، دیگرازســـویو ، کشـــدمی خود بر آن ســـرزمین را بــه رخ

و یا ). ١١٠ص، ١٨ج، ١۴۱۷، طباطبایی /٥٥٣ص، ٦ج ،١۴۰۷، زمخشــری /٧٨ص، ٩ج ،١۳۷۲طبرســی

ــیرازی( نژاد اوبودن پایین، علاوه بر آن  هایو دیگر ناتوانی) ٨٦ص، ٢١ج، ١۳۷۴، و همکارن مکارم ش

  .سازدمی مادی او را مطرح

: «گویدمی چنین، در پاســخی دیگر

ــی را بیبگذار: و فرعون گفت»  ــم و او کد من موس ش

ن یا ا درین شما را دگرگون سازد و یه آئکترسم ن مییمن از ا! ]تا نجاتش دهد[ پروردگارش را بخواند

  ).۲۶: غافر!» (ندکن فساد بر پا یزم

 نخســـت این که موســـی، موســـی را تهدید به قتل کرد و دو بهانه برای آن آورد، در این پاســـخ

ا نظمی و تباهی بر پبی در مملکت فساد و آنکه خواهد آیین و قانون شــما را تغییر دهد و دو دیگرمی

  .نماید

ای ینن و دیه مبادا دکترســم من از موســی بر شــما می: گویدمی علامه طباطبایی فرعون تعبیربه

گری به جای آن رواج دهد و آن ین دیترســـم او ده میکنیبرای ا نید ازجهتاما . ندکشـــمــا را تباه 

 ار او بالاکترســم ا مییدن ازجهتاما . گانه اســت و شــما را از بت پرســتی باز داردیپرســتش خدای 

اه کار به گ آن، ســپس به آســانی سر از اطاعت ما برتابد، اد گردندیروانش زیرومند شــود و پین، ردیبگ

  ).٣٢٨ص، ١٧ج، ١۴۱۷، طباطبایی( امنیت از بین برود درنتیجهبکشد و  مشاجره و جنگ

علت مخالفت خود با در خواست ، بابیم که فرعون در یکی از این پاسخ هامی لذا به درستی در

فرعون نظم و امنیت جایگاه مهمی در حکومت  نظربه. کندمی را به خطر افتادن امنیت بیان موسی

وی حق دارد با آن مخالفت کرده و حتی ، اندازدمی وی دارد و چون در خواست موسی آن را به خطر

است تا به بهانه آن  حربه فرعون در برابر موسی، نظم و قانون درحقیقت. را به قتل برساند موسی

  .داز پذیرش درخواست به حقّ او شانه خالی کن

کنــد و گــاه از زبان گــاه خود آن را نقــد می، خــدای متعــال در قرآن کریم در نقــد این نوع تفکر
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  :دهدپاسخ می موسی

ــد نا یافته و دارای فرجام بد) الف : «فرمایدمی؛ داندمی راه و مســیر فرعون را رش

ن و به ســـوی فرعو؛ میار فرســـتادکل آشـــیات خود و دلیبــه یقین ما موســـی را با آ». 

 ؛ه رشد و نجات نبودیه فرمان فرعون ماکی درحالردند کروی یاز فرمان فرعون پها اما آن، انشیاطراف

وارد آتش  ]های زلال بهشتجای چشــمههب[ امت خواهد بود و آنها رایش قومش روز قیشــاپیاو در پ

امت از رحمت خدا ین جهان و روز قیآنها در ا؛ ه آتش جایگاه انســان باشدکند و چه بد اســت کمی

  )».۹۹ـ۹۶: هود( شوددور خواهند بود و چه بد عطائی به آنها داده می

بر  ه، بلککردنمی آنها را به رشــد و خیر راهنمایی، کار و روش فرعون، برخی از مفســران تعبیربه

ــد این حالت بوده و آن ــرّ دعوتض ــتمی کرد و از خیر بازمی ها را به ش ــی( داش ، ۵ج ،١۳۷۲طبرس

  .)۲۹۱ص

پروردگارش را ، به خود مغرور بوده چراکه؛ ستم و فساد محض بود، کار او گمراهی، درحقیقت

  .)٨٠ص، ١٢ج، ١۴۱۲، مراغی( ناسپاسی کرده و در برابر حکم او طغیان کرده بود

به این که رشـــد خلاف انحراف و گمراهی و همچنین رشـــد هم در امور دنیوی و هم  بــاتوجــه

 و ریشــه اصــلی آن درســتی راه است) ٣٥٤ص، ١۴۱۲، راغب اصــفهانی( شــودمی اخروی اســتعمال

انحراف و عدم درستی و  معنایبهنفی رشد از کار فرعون  ؛ بنابراین)٣٩٨ص، ٢ج، ١۴۰۴، فارسابن(

  .وجود فساد در آن است

 وبودن در برابر فرمان خدا، خلاف مصـــلحت و خیر و درســـتی، رشـــد نیافتگی، آنکــه نتیجــه

پاســـخی اســـت که خداوند به رفتار و مبنای نا ، فرجام بد و عاقبت خطرناکی چون دوزخ درنهایت

، توان از نظر قرآن مبنای درســـت حقوق را رشـــد یافتگیمی، بنــابر این. دهــدمی درســـت فرعون

و عاقبت خیر دنیوی و اخروی آن دانست و هر چه از قواعد بودن و تحت فرمان خداهمگامی با خیر 

  .باطل و نادرست است، و قوانین حقوقی که فاقد این اوصاف باشد

ــعادت دنیا و آخرت را ، دیگر تعبیربه ــد و س ردود م، نکند تأمیناز دیدگاه قرآن هر قانونی که رش

صرف قدرتمندی حاکم به قوانین . صــادر شــده باشد هر چند از فرد قدرتمندی چون فرعون، اســت

ــروعیت ــدنمی مش امری فراتر از آن وجود دارد که باید آن را تکیه گاه قواعد حقوقی قرار  ، بلکهبخش



  

ق
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
قد

ن
 

ب
کت

م
 

قق
ح

ت
 ی

 در
بنا

م
 ی

وق
حق

 
ظر

زمن
ا

 
آن

قر
 

  میکر

١٤٧  

  .داد

ــی) ب ــرت موس  ازجمله؛ کندمی متعددی را بیان هایفرعون پاســخ نیز در مواجهه با حض

: «کندمی پروردگار را مطرح رســالت خویش از جانب

ای از رســتادهمن ف! ای فرعون: و موســی گفت؛ 

  )».١۰۵ـ١۰۴: اعراف( میه بر خدا جز حق نگوکسزاوار است . انمیپروردگار جهان

داند که می مبنای خواسته خود را رسالت الاهی و اراده حضرت حق، نخست حضرت موسی

را  کند و خودمی است وآن گاه در آن از وصف ربوبیت الاهی استفادهای برتر و بالاتر از هر خواسته

و ســوق  تربیت، که به گفته برخی از لغت دانان ریشــه اصــلی آن، داندمی» « فرســتاده

بیّت آن است که) ٣٦٦ص، ١٤١٢، راغب اصفهانی( چیزی به ســوی کمال اســتدادن   لذا معنای ربو

بلکه همه شئوون وجودی ، مخلوقات نه تنها در اصــل وجود و پیدایشــشــان نیازمند به خدا هستند«

آنها بســته به خدای متعال اســت و هیچ گونه اســتقلالی ندارند و او به هر نحوی که بخواهد در آنها 

، این وصف) ٨٣ــــ٨٢ص، ١٣٧٤ ،مصباح یزدی( »... نمایدمی کند و امورشــان را تدبیریتصــرّف م

ربوبیت  آنکه ؛ چراکهنشــانه روشــنی از ســزاواری خداوند به وضع قواعد حقوقی برای مردمان است

همو شایسته ربوبیت تشریعی و ، اوست دســتبهانســان  ازجملهتکوینی و رشــد و پرورش جهان و 

چنین حقی ، عالم را بر عهده ندارد بشـــر اســـت و چون فرعون اختیــار ربوبیتوضـــع قوانین برای 

  .شایسته او نیست

در برابر تهدیدات فرعون اســتعانت به خدا و یاری جســتن از حضرت حق برای ، دیگرای در آیه

قانون فرعون و جوّ ســـازی وی را با تکیه بر  درحقیقت. کندمی پیشـــبرد اهــداف مقدســـش را بیان

: «کشدمی به چالش، حقانیت راه و خواســته خود که همان خواســته پروردگار اســت

 ا موسی و قومشیآ :گفتند ]به او[ اشــراف قوم فرعون» «

به زودی پســرانشــان را : گفت، انت را رها ســازندینند و تو و خداکن فســاد یه در زمکنی کرا رها می

. میاملا مســلط هستکو ما بر آنها  ]نندکتا خدمت ما [ میدارم و دخترانشــان را زنده نگه مییشــکمی

ن از آن خدا است و آن را یه زمکد ینکشه ید و استقامت پییاری جویموسی به قوم خود گفت از خدا 

ــا[ س بخواهدکبه هر  ــته بداندیو ش ــرانجامکواگذار می ]س ــتکزیبرای پره ]یکن[ ند و س  اران اس
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  )».١۲۸ـ١۲۷: اعراف(

دعوت و خواســته خود را که با اتکای به فرمان بودن حق حضــرت موســی، در برخی از آیات

و در برخی دیگر از ) ۷۷ـــ۷۶: یونس( کشدمی در پاسخ به نافرمانی فرعون به رخ، حضرت حق بوده

ــالت خویش پیوند، آیات ــریعی و رس دهد و آن را علت حقانیت دعوت می ربوبیت تکوینی را با تش

حکیمانه خداوند  گفت اراده بندیتوان در یک جمعمی رو؛ ازاین)۵۴ـ۵۰: طه( داردمی خویش بیان

 موســی هایجامع همه پاســخ، ه داردپروردگاری که ربوبیت تکوینی را برعهد گذاریو حق قانون

ــت ــتدلال. در برابر فرعون اس اراده حاکم و یا نظم و ، مبنای قدرت حکومت، در واقع با بیان این اس

  .شودمی مانند آن به چالش کشیده

منعکس ، در برخوردش با ســـاحرانی که ایمان آوردند، قدرت نمایی فرعون و منطق او بار دیگر

با دیدن معجزه آن حضرت ایمان  دعوت شــده برای مقابله با موسی ســاحران آنکه پس از. اســت

اینجــا نیز فرعون بــه دلیــل قدرت فائقه خویش اجازه حق اتنخاب را برای آیین گزینی به آن ، آوردنــد

: «گویــدمی دهــد و چنیننمی گروه

ای ن توطئهیحتما ا؟ ه به شـــما اجازه دهمکش از آنید پیمان آوردیا بــه او ایــفرعون گفــت آ 

 !د دانستید ولی به زودی خواهینکرون ید تا اهلش را از آن بیادهیچ ]اریو د[ ن شــهریر اه دکاســت 

ا دست چپ ی، دست راست با پای چپ[ مخالف طوربهه دستها و پاهای شما را کخورم سوگند می

  ).١۲۴ـ١۲۳: اعراف» (زمیآونم سپس همگی شما را به دار میکقطع می ]با پای راست

 انردیگازسویابزاری برای اعمال نظر خویش و جلوگیری از حق انتخاب ، را وی قدرت و توانایی

و بازگشت ، رساند که در این باره فهم درست و حق محورانهمی اما پاسخ آن ساحران مومن. داندمی

. «مبنای چنین انتخابی اســت و از این رو تهدیدهای او را به هیچ انگاشــتند، مومنانه به خدا

به ما ، وراد تیتنها ا. میگردما به سوی پروردگارمان باز می ]ستیمهم ن[ گفتند ]ســاحران[ 

انه میپ! بار الها، میامان آوردهیا -ه برای ما آمدکهنگامی  -شیات پروردگار خویما به آه کن است یا

ــبر ــتقامت[ ص ــلمان بمیرا تا آخر بر ما بر ]و اس ان میان عمر با اخلاص و ایو تا پا[ رانیز و ما را مس

  ).١۲۶ـ١۲۵: اعراف» (]بدار

کنند که پیوند ربوبیت می اســـتفاده» ربّ « از واژه در اینجا نیز ســـاحران گرویده به موســـی
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  .تکوینی و تشریعی و سوق آنان به سوی کمال را در بر دارد

ــت ــت در مکتب ؛ هر چند این آیات در باره حق انتخاب آیین و کیش زندگی اس ــن اس اما روش

فرعون قانون هم تابعی از آیین اعلامی اوســت و قوانین او برخاسته از آیینی است که خود برای مردم 

  .قدرت مسلط او بوده است، وین کرده است که مبنای آن برابر آنچه از آیات بیان شدتد

  منطق اراداه عمومی و پاسخ آن. ۲ـ۲

ساوینی معتقد است . وجدان عمومی و اراده مردم بود، مبنای دیگر حقوق از نظر مکتب تحققی

مردمی است که در آن کند مقصــود از ملت می ملت اســت و البته تاکید، که ســازنده قواعد حقوقی

ت آنان و سنن و عادااند تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی به هم وابسته هایپیاپی و با پیوند هاینســل

 ر.ک:( بعد به یادگار نهاده اســـت هایمیراث برای نســـل عنوانبهقواعد حقوقی را به وجود آورده و 

  ).١٣٩ص، ١ج، ١۳۸۸، کاتوزیان

و در بسیاری از موارد به ؛ اراده عمومی مردم نیز مطرح شــده استو ها در قرآن کریم نیز فرهنگ

ــت و  ــت پروردگار مورد نکوهش قرار گرفته اس ــبب مواجهه آن با حق و خواس آن را به  درحقیقتس

ــرف فرهنگ عمومی ــتبودن ص ــمرده اس ــتان . و اراده یک ملت و یا اکثریت مردم معتبر نش در داس

 ،کردندمی آنچه پیامبران الاهی از مردم طلب، مردم عصــر خویشبســیاری از انبیا و مواجهه آنها با 

شراف بودـ، تن دادن به فرمان خدا بود
َ
لفت به مخا ولی اکثر مردم و افکار عمومی ـــ که تحت تاثیر ا

ــتمی با آنها بر ــرکان بر آنچه از پدران خود فرا گرفته. خواس ــتی ، اندتکیه مش و همان را ملاک درس

  :جدی مورد نقد قرار گرفته است طوربه قرآن ازسوی، دانستن

  تکیه بر افکار گذشتگان .٢ـ٢ـ١

: «فرمایدمی، دهدمی در یک بیان کلی که از فرستادن پیامبران خبر

ــهر و دین گونه در هیو هم  ــتادنندکامبری انذاریش از تو پیاری پیچ ش م یه نفرس

دا م و به آثار آنها اقتیافتیه ثروتمنــدان مســـت و مغرور گفتنــد مــا پدران خود را بر مذهبی کــنیمگر ا

ــانیپ[. مینکمی د آورده یفتایتر از آنچه پدرانتان را بر آن بخشتینی هدایا اگر من آئیآ: گفت ]امبرش
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ا ما از لذ! میافرکد یاما به آنچه شما به آن مبعوث شده ]آری[ ندگفت ]؟!دینکار میکباز هم ان[ باشــم

  ).۲۵ـ۲۳: زخرف» (نندگان چگونه بودکبیذکار تکان یم بنگر پایآنها انتقام گرفت

اقتدا به آیین و ، پاســخ مترفان و ثروتمندان مغرور و مســت١انذار دهنده  پیامبران در برابر دعوت

باور تاریخی را به رخ کشـــیدن عکس العمل آنان در برابر دعوت . باورهای پدران و گذشـــتگان بود

پیامبران آنان را به رها شدن از این باور و روی آوری به آیین هدایت بخش ، اما در پاسخ. پیامبران بود

  .خداوند آنها را با عذاب خویش کیفر داد، کردند که با مقاومت لجوجانه آنانمی دعوت

  مبنای مخالفت با ابراهیم، باور گذشتگان .٢ـ٢ـ٢

 بازها با آزر و قومش که آنها را از پرســـتش بت ی ابراهیموگوگفتقرآن در ماجرای  همچنین

ــتمی باور و قانون گذشــتگان را ملاک ، به این دعوت کند که در پاســخمی از زبان آنان نقل، داش

ــتی کار خویش قرار  خآنگاه ابراهیم در پاســ». : «گفتندمی دادند ومی درس

کار به یقین شـــما و پدرانتان در گمراهی آشـــ : «گویــدمی

  .هیچ ارزشی ندارد، و آن باور تاریخی وقتی پشتوانه عقلانی نداشته باشد) ۵۳ـ۵۲: ءنبیاأ» (هستید

«؟: کنیمی و یا شوخیای ه آیا تو مطلب حقی را برای ما آوردهپرسند کمی آنان با تعجب

زند و می دابراهیم در پاســـخ ربویبت تکوینی را با تشـــریعی پیون». 

: داندمی تنها پروردگار آســمان و زمین را شــایســته پرســتش و پذیرش

  ).۵۶ـ۵۵: ءانبیا» (

وحیانی و پذیرش  هایتبعیت ازآموزه در آیــه دیگر نیز وقتی ازدعوت هــدایــت گران از مردم بــه

 هایبار دیگرانکار آنان با تکیه بر باورهای تاریخی و یافته، گویدمی ســخنان خدا و پیامبرانش سخن

عدم  وبودن بر دو عنصـــر غیر عقلانی، نماید و آنگاه در نقد این تفکرمی گان را باز گوآیین گــذشـــت

: «کندمی هــدایت یافتگی تکیه

ــود از آنچه خدا نازکو هنگامی   ل ه به آنها گفته ش

ا نه یآ، میائنمروی مییم پیافتیه ما از آنچه پدران خود را بر آن کبل: ندیگومی، دینکروی یرده است پک

  ).١۷۰: بقره» (؟!افتندیت نیدند و هدایفهمزی نمییه پدران آنها چکن است یا

ــوره مائده ١٠٤در آیه  ــر جاهلانه، س : کندمی و عدم هدایت گری آنها را مطرحبودن نیز دو عنص

                                                      
 ). ٢٣٤ص، ٢٥، ج۱۴۲۰، رعاشوابن /٩٣ص، ١٤١٧، طباطبایی(ر.ک:  در آیه پیامبر است، مقصود از نذیر. ١
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»

رده ک به سوی آنچه خدا نازل، ه به آنها گفته شــودکو هنگامی : 

ه کن است یا نه چنیآ!، م ما را بس استیاافتهیند آنچه را از پدران خود یگود مییائیامبر بیو به سوی پ

 یکی، از عناصـــر مشـــروعیت درحقیقت» ؟افته بودندیت نیدانســـتند و هدازی نمییپدران آنها چ

گاهی و دیگری هدایت گرانهع، تصمیمات متکی بر عقل و رساندن به سرمنزل مقصود و بودن لم و آ

  .راهنمایی در فراز و فرود زندگی است که معتقدات این قوم فاقد آنها بوده است

  رفتار عمومی قوم لوط .٢ـ٢ـ٣

ــن دیگر از تخطئه اراده عمومی که در قالب رفتار جلوه کرده اســت و در قرآن به آن ، نمونه روش

داستان قوم لوط است که میان آنان همجنسگرایی رواج داشته است و مخالفت ، ه اســتاشــاره شــد

افکار آنها مطرح  مختلفی هایدرسوره. با آنان خلاف اراده مردم و افکار عمومی بود حضرت لوط

دهد که خواست توده مردم و افکار عمومی با می به روشــنی نشــانها اما در برخی از ســوره. اســت

ــرت لوط ــدند؛ مخالف بود حض ــهر بیرون، تا آنجا که تهدید ش ــما را که جمعیتی اندکید از ش  ش

« کنیممی

ا عمل یه به قوم خود گفت آکلوط را هنگامی  ]دیاوریخاطر ب[بــه  و 

ا شما از روی شهوت یآ؟! استش از شما انجام نداده یان پیه احدی از جهانکد یدهعی انجام مییشن

ن یزی جز ایولی پاسخ قومش چ! دیاری هستکت تجاوزیشما جمع؟ نه زنان، دیروبه سراغ مردان می

و نه ! نند"کند و گناه نمیکمردمی پا نهایه اکد ینکرون ینها را از شـــهر و آبادی خود بیه گفتند اکنبود 

  ٢.)۸۲ـ۸۰: اعراف» (ندز هستیه مزاحم ما نکبل، شوندتنها با ما همصدا نمی

 با تعبیرات مختلف مورد نکوهش قرار همه آن جمعیت را، اما قرآن کریم در برخورد با این رفتار

  .دهدمی

" ، " هود"، های" اعراف"د در سورهیدر قرآن مج: در تفســیر نمونه با اشاره به این نکته آمده است

ها در منت، ع آنها شده استیقوم لوط و گناه شنبوت" اشــاراتی به وضع ک" نمل" و" عن، اء"ی" انب، حجر"

ابعاد  ی ازیکرات به ین تعبیدام از اکهر  درحقیقت، گر متفاوت اســـتیرش بــا مورد دیهر مورد تعب

                                                      
  .  نیز شبیه همین تعبیر از قومش و تهدید به اخراج از آبادی آمده است ٥٦در سوره نمل آیه . ٢
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: دیگوه لوط به آنها میکم یخواناعراف می ســوره ٨١در آیه : ندکن اشــاره میین عمل ننگیشــوم ا

: میخواناء مییسوره انب ٧٤درآیه . دیارکاسراف ]متجاوز و[ تییجمعشما  

ه" خبائث" کای هیز قرما لوط را ا 

ه کخوانیم می سوره شعراء ١٦٦ه یو در آ. آنها قوم بد و فاسقی بودند"، میدیی بخشیداد رهاانجام می

سوره نمل ٥٥آیه  و در. د"یت تجاوزگری هستی" شــما جمع: : دیگولوط به آنها می

ــت ــیرازی ر.ک:( د"ی" شــما قومی جاهل و نادان : آمده اس  ،و همکاران مکارم ش

  ).٣١٩ـ٣١٨ص، ١٥ج، ١۳۷۴

ــرت لوط، در تعبیری دیگر ــری قرآن از زبان حض ــت بش ــرش  این عمل را خلاف فطرت و س

  .)١۶۶: ءشعرا» (: «فرمایدمی داند ومی

 انسان از آن نظر که مرد است : «نویسدمی علامه طباطبایی در تفسیر این آیه
ِ

ای زن برمرد از نوع

ــده ــده؛ نه برای مردی همانند خود، از همین نوع آفریده ش نه برای زنی ؛ و زن نیز برای مرد آفریده ش

  ».و این زوجیت طبیعی را دست آفرینش میان این دو قرار داده است ... همانند خود

ا بکند که مردان انسان را به این سو هدایت می، فطرت انسانی و خلقت ویژه: «افزایدســپس می

  .)٣١٠ـ٣٠٩ص، ١٥ج ،١۴۱۷، طباطبایی( !»نه مردان با مردان و زنان با زنان؛ زنان ازدواج کنند

 در آیات الاهی مورد بحث روشــن شــد که وقتی اراده عمومی مخالف فطرت و ســرشت بشری

  .اعتباری ندارد، باشد

 فرمــایــدمی خطــاب بــه پیــامبر اکرم، در تعبیر دیگری قرآن کریم پس از نقــل جریــان آن قوم

نها در مستی خود یه اکات تو یقســم به جان و ح) «۷۲: حجر» («

  ».اندسرگردانسخت 

 کندمی مســت شــهوت و مست انحراف معرفی، قرآن کریم این مردم را افرادی غافل درحقیقت

فطرت و قانون الاهی باشد ــــ اعتنایی ندارد و افکار عمومی و اراده مردم فاسق ــــ وقتی خلاف  وبه

ــ۸۲: هود ر.ک:( کندمی حتی آنها را مجازات هم ــ۷۳: حجر /۸۳ـ و در واقع به اعتقاد قرآن یک ) ۷۴ـ

ــت ــینی وجود دارد که همان مبنای حقوق اس ــهوات ، قانون پیش ــاس ش نه اراده عمومی که گاه بر اس

  .گیرد و بر خلاف فطرت و هدف آفرینش استمی شکل

: «فرمایدمی، انبیا و دعوت آنان هایقرآن کریم پس از نقل مخالفت مردم با آموزه همچنین
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نند که شیاورند و تقوی پیمان بیها زندگی دارند ایه در شهرها و آبادکو اگر مردمی ؛ 

فر یکردند ما هم آنان را به کب یذکت ]ق رایآنها حقا[ م ولییگشائن را بر آنها مییات آســمان و زمکبر

  ).۹۶: اعراف» (میردکاعمالشان مجازات 

 کند ومی ن به خدا و تقوای الاهی بیاندر این آیه ملاک دریافت برکات ارضــی و سماوی را ایما

ــبب مجازات پیامبران تکذیب ــی ر.ک:( داندمی را س ، ١۴۲۰، فخر رازی /۶۹۸ص، ۴ج، ١۳۷۲طبرس

 و اکثر آنان را پیمان شکن و فاسق معرفی در چند آیه بعد نیزآن جمعیت را تکذیبگر). ۳۲۲ص، ۱۴ج

: «فرمایدمی؛ کندمی

چنان [ نهام آیدهه اخبار آن را برای تو شــرح میکی اســت یهاینها آبادیا 

افران کن خداوند بر دلهای ینچنیآوردند امان نمییرده بودند اکب یذکبه آنچه قبلا ت ]هکلجوج بودند 

ثر آنها را بر کو ا. ]ندکص را از آنها سلب مییو بر اثر لجاجت و ادامه گناه حس تشــخ[ نهدمهر می

  ).١۰۲ـ١۰۱: اعراف» (میافتیار کثر آنها را فاسق و گنهکم و ایدیمان خود ندیسر پ

مخالفت با انبیا بوده و در برابر دلائل روشــن نیز از پذیرش ســخن و ســیره ، اراده عمومی آنکه با

اما از نظر قرآن این اراده وقتی بر پایه حق و درســـتی اســـتوار نباشـــد و ، زدندمی پیــامبران ســـربــاز

ه نام بای پایه، گویا پیش از این قوانین. ارزشی ندارد، لجاجت نداشــته باشدآبشــخوری جز هوس و 

  .و آن اراده خدای حکیم است حق وجود دارد که آن مبنای قواعد حقوقی است

 هایدر میان قریب به اتفاق تمدن آنکه صــنفی و طبقاتی ـــــ با، همان گونه که امتیازات نژادی

رایج بوده و تبدیل به یک فرهنگ حاکم شده بود ــــ از نظر  عصرنزول و در میان جزیره العرب امری

: «قرآن مردود شــمرده شــده و میزان برتری نزد خدا تقوا دانســته شــده

؛ »

: «هر کسی مالک محصول تلاش خود دانسته)؛ ١۳: حجرات(

وبی عدالتی و از ظلم ) ۳۲: نســاء» (

: «نهی شده است

  .)۸: مائده» (

ــلام ــول اعظم اس : «فرمایدمی همچنین خداوند خطاب به رس

بگو من از ) «۵۶: انعام( »
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ــانی کپرســتش  ــدهیخوانر از خدا مییه غکس ــما پ، امد نهی ش روی یبگو من از هوی و هوســهای ش

  ».افتگان نخواهم بودیت یام و از هداگمراه شده نمکن ینم اگر چنکنمی

تواند معیاردرستی باشد و هنگامی که این نمی خواسته عموم، در واقع در حق عبادت و پرســتش

  .اعتباری ندارد، خواسته با حقانیت هماهنگ نباشد

ت اپیروی از هوای نفس با اســتقرار صــفت هدایت در جان انسان مناف، علامه طباطبایی تعبیربه

توان گفت خلاصه بیان کامل در عدم می از این رو. شودمی دارد و مانع اشراق نور توحید بر قلب او

گمراهی و ، آن مردم این اســت که در عبادت بتها پیروی از هواســت و تبعیت از هوا هایعبادت بت

، ۷ج، ١۴۱۷، طباطبایی ر.ک:( شایسته تبعیت نیست روازاینخروج از صــف هدایت یافتگان است و 

  ).١۱۴ص

تواند نمی هم مبنای قدرت حکومت و دولت و هم نظریه اراده مردم و وجدان عمومی آنکه نتیجه

  .از نظر قرآن مبنای حقوق باشد و دارای اشکالات جدی در تحلیل عقلانی است

 نتیجه

نها آآور قواعد حقوقی است ریشه در مکاتب حقوقی دارد که یکی از مبنای حقوق که منشأ الزام

این مکتب مبنای حقوق را قدرت حکومت یا . گرا از این مکتب اســـتاراده همکتب تحققی و نظری

 هخود و به لحاظ اتکایی که به ارادآنها معتقدند اصول حقوقی خودبه. داندوجدان و اراده عمومی می

ــت، دولت دارد ــه محترم اس ــول عدالت، همیش ــد یا اجرای اص ن ای. خواه هدف آن حفظ نظم باش

ترین اشــکالی که بر این دیدگاه مهم. دانشــمندان حقوق مورد نقد قرار داشــته و دارد ازســویمکتب 

نادیده گرفته و حقوق را نتیجه ، وارد شـــده آن اســـت که نقش اختیار و عقل را در پدید آمدن حقوق

ی و اصلاحانتقاد دیگر بر این دیدگاه آن است که راه هرگونه حرکت . داندقهری زندگی اجتماعی می

 مردم و قــانون، مطــابق این مکتــب چراکــه؛ بنــددانقلابی را در جــامعــه می
ً
رو دنباله گذار باید لزوما

 ـ باشند
ّ

  .تمایلات اجتماعی ـ و لو منحط

یابی مبنای این مکتب حقوقی در قرآن ریشه، اما آنچه در این مقاله بیشــتر مورد توجه بوده است

  .تهای قرآن از آن اسو یافتن پاسخ

در قرآن هم منطق قدرت ـ که یکی از ارکان مبنای حقوق در مکتب تحققی است ـ و هم منطق 

ــ ــ که یکی دیگر از ارکان این مکتب است ـ نقل و مورد نقد قرار گرفته  اراده و خواسته عمومی مردم ـ
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یتســـی  همچنین. اســـت عام و تکیه بر تجربه و هنجارهایی از جنس هنجار  معنــایبــهتفکر پوزیتو

  .حکومت نیز مورد نقد جدی قرار گرفت

. و فرعون منعکس است در داســتان حضرت موسی ازجملهمبنای قدرت حکومت در حقوق 

ــرت هدر واقع نحو ــکل می، برخورد فرعون با مطالبات آن حض ــاس قدرت حکومت ش . گیردبر اس

نظمی و به خطر انداختن امنیت و نظم ی بــه دعوت به بیمتهم ســـاختن حضـــرت موســـ همچنین

  .جامعه

داند و لذا رشــد قرآن کریم در پاســخ راه و مســیر فرعون را رشــد نایافته و دارای فرجام بد می

ر پاسخی است که خداوند به رفتا، بدفرجامی درنهایتخلاف مصلحت و خیر و درستی و ، نیافتگی

بیت نشانتک. دهدو مبنای نادرست فرعون می روشنی از سزاواری خداوند به وضع  هیه بر وصف ربو

  .قواعد حقوقی برای مردمان و پیوند ربوبیت تشریعی با ربوبیت تکوینی است

مردم اســت که سبب مشروعیت  هعمومی و خواســت هرکن دیگر مبنای مکتب تحققی منطق اراد

با زورمداران و مردمان عادی به  ی انبیاوگوگفتدر قرآن به موارد متعددی از . قواعد حقوقی اســـت

هرچه را که دارای پشتوانه عقلانی و علمی ، قرآن در پاسخ به این منطق. این منطق اشــاره شده است

رشد  گاه عدم همچنین. هر چند اکثریت مردم بدان معتقد و متمایل باشند، دانداعتبار مینباشــد بی

دیگر  هدر نمون. دهدبشر را مبنای نقد قرار می ســعادت تأمینگری برای یافتگی و ناتوانی در هدایت

  .کندرا در نقد این عمل مطرح میبودن خلاف فطرت و سرشت بشری، از ماجرای قوم لوط

حق و درستی استوار نباشد و آبشخوری جز هوس و لجاجت  هقرآن این اراده وقتی بر پای ازمنظر

ای به نام حق وجود دارد که آن مبنای قواعد پایه، گویا پیش از این قوانین. ارزشی ندارد، نداشته باشد

رشد یافتگی و هماهنگی با صلاح ، عقل، هماهنگی با فطرت، خدای حکیم هحقوقی است و آن اراد

    . دنیا و عقبای بشر است
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